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آکادمى 

آلفرد نوبل، مخترع دینامیت، در وصیت نامه اش 
بخش عمده دارایی اش را برای پرداخت به افرادی 
که در هر سال بزرگ ترین سود را به بشریت در فیزیک، 
شــیمی، پزشــکی، ادبیات و حفظ صلح رسانده اند، 
باقی گذاشت تا مرهمی بر رنج هایی باشد که اختراع 
مخــرب وی در جنگ هــا بر انســان ها تحمیل کرده 
بود. مرسوم است که هر سال پیش از اعطای جایزه 
گمانه زنی هایــی در مورد برندگان و حوزه تحقیقاتی 
آنها انجام می شود. پیش بینی ها شانس بالایی برای 
جان گودایناف، مخترع باتری های لیتیومی، میشاییل 
گرتــزل، محقق در رشــته ســلول های خورشــیدی 
پروســکیتی و کارل شــارپلس، شــیمی دان آلی و از 
بنیان گذاران ســنتز نامتقارن و برنده پیشین نوبل در 

سال ۲۰۰۱ قائل بودند. 
برخلاف گمانه زنی ها نوبل امســال مشــترکا به 
سه پژوهشــگر در حوزه شیمی زیستی تعلق گرفت. 
فرانسیس آرنولد از مؤسسه فناوری کالیفرنیا، جورج 
اســمیت از دانشــگاه میســوری، کلمبیا و گریگوری 
وینتر از دانشــگاه کمبریج به پاس مطالعات شان در 
حوزه تکامل کنترل شده زیســتی برندگان این جایزه 
شناخته شدند. بنا بر اطلاعیه انجمن علوم سوئد این 
دانشــمندان با الهام از اصول نظریه تکامل داروین و 
دگرگونی انتخاب شــده مواد ژنتیکی، موفق به سنتز 
پروتئین هایی شده اند که در رفع مشکلات نوع انسان 
راهگشا بوده اســت. علوم زیستی در سال های اخیر 

همواره شــانس بالایی برای دریافت جایزه نوبل در 
حوزه شــیمی داشــته اند. این امر البته ناشی از نبود 
جایزه نوبل علوم زیستی در میان جوایز نوبل است. 

ســوابق تحقیقاتی این دانشمندان نشان می دهد 
که دکتــر آرنولد نخســتین دانشــمندی اســت که 
بــا هدایت تکامــل آنزیم هــا موفق به اســتفاده از 
پروتئین ها برای کاتالیز واکنش های شــیمیایی شده 
اســت. دکتر اسمیت مخترع روشی برای آلوده کردن 
انتخابــی باکتری ها با ویروس های مهندسی شــده و 
تولیــد پروتئین های جدید اســت و دکتر وینتر روش 
مشــابهی را بــرای تولیــد داروهای جدیــد به کار 
برده اســت. روش هایــی که این دانشــمندان ابداع 
کرده اند تاکنون برای فرایندهای بی شــماری از تولید 
سوخت های بیولوژیک تا داروهای جدید برای درمان 
سرطان و بیماری های خودایمنی و حتی ازمیان بردن 

سموم در بدن انسان استفاده شده است. 
پیشــینه تحقیقاتــی ایــن دانشــمندان نیــز بــا 

فرازونشــیب های بســیاری همراه بوده است. دکتر 
آرنولــد تحصیــلات خــود را در زمینــه هوافضا در 
مؤسســه فنــاوری کالیفرنیا آغاز کرد، امــا در ادامه 
به مهندســی شــیمی علاقه مند شــد و به مطالعه 
تکامــل کنترل شــده بــرای تولید مواد شــیمیایی از 
طریق بیوســنتز پرداخت. دکتر وینتر امــا از ابتدا در 
حــوزه علوم طبیعی تحصیل کرده و در همین حوزه 
مدرک دکترای خود را از دانشــگاه کمبریج در ســال 
۱۹۷۷ برای مطالعه آمینواســیدها دریافت می کند. 
وی همچنین بنیان گذار یکی از نخســتین شــرکت ها 
در حوزه زیســت فناوری در دنیاســت که در ســال 
۱۹۸۹ تأسیس شده است. روش آلوده کردن انتخابی 
باکتری ها که در سال ۱۹۸۵ برای نخستین بار توسط 
اسمیت معرفی شده بود، پس از ۳۳ سال برای وی 
جایزه نوبل شیمی را به ارمغان آورد. وی تحصیلات 
خود را در رشــته زیست شناسی در دانشگاه هاروارد 
دانشــگاه  در  را  پســادکترا  دوره  و  می کنــد  آغــاز 

ویسکانسین به پایان می برد. 
بنیاد نوبل مبلغی معادل یک  میلیون دلار را بین 
این ســه دانشمند تقسیم خواهد کرد و مدال افتخار 
نوبل در مراســمی در استکهلم به آنان اهدا خواهد 
شد. (درواقع نیمی از این جایزه به فرانسیس آرنولد 
و نیــم دیگر به طور مشــترک به جورج اســمیت و 

گریگوری وینتر تعلق گرفته است). 
* محقق شیمی در مؤسسه تکنولوژی اروپای مرکزی

معرفی برندگان نوبل شیمی ۲۰۱۸
سنتز  پروتئین هایی که در رفع مشکلات انسان راهگشا بوده اند

مسیر موفقیت در ایران

۱- خانه ۸۰ متری مان را بفروشیم و دلار بخریم.
۲- دلارهایمان را بفروشیم و سکه بخریم.

۳- سکه هایمان را بفروشیم و پراید بخریم.
۴- پراید را بفروشیم و پوشک بخریم.

۵- پوشک را بفروشیم و سهام بورس بخریم.
۶- بورس را بفروشیم و دلار بخریم.
۷- دلار را بفروشیم و سکه بخریم.

۸- ســکه را بفروشــیم و پول پیش بدهیم و یک 
خانه ۴۰ متری رهن کنیم.

جمع بندی
ســوفیا... عشــقم... یک عمر می دویم و ما را 

می دوانند که برگردیم سر نقطه اول؟ آخه چرا؟
عاشق دونده تو؛ میدون دوم
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کارتون خواب

شاید وقتى دیگر

نشست مطبوعاتی هیئت مدیره خانه سینما با اهالی 
رســانه در حالی برگزار شد که چند انتقاد عمده درباره 
عملکــرد و نحوه فعالیت های ایــن نهاد صنفی وجود 

داشت: 
۱- عــدم شــفافیت دربــاره چگونگــی هزینه کرد 
بودجه هــای در اختیــار این نهاد صنفــی و همچنین 
مبالغی که صرف برگزاری جشن های سینما شده است.
۲- عدم تهیــه امکانات ویژه رفاهی شــامل بیمه، 

درمانگاه، دستمزدها و بی کاری ها
۳- نحوه فعالیت مدیرعامل

حاضــران در نشســت هیئت مدیره با برشــمردن 
فعالیت های خود درصدد بودند اندکی از فشاری را که 

تحمل می کردند کم کنند. 
مثلا اینکه نوید داده شد قرارداد تیپ برای هر صنف 
تا دو هفته دیگر تهیه می شود، آن هم درحالی که شائبه 

دستمزدهای دلاری مطرح است.
درست اســت که هیئت مدیره خانه سینما با تکیه 
بر افراد خوشــنام درصدد اســت اعلام کند که وظایف 
صنفی خود را به خوبی دنبال می کند و به تشکیل سایت 
فروش بلیت، تهیه ســاختمان سوم، کانال ویدئویی و... 
اشــاره می کند. همه این فعالیت ها هم معیشتی است 
که قطعا بزرگ ترین دغدغه امروزه هر نهاد و بسیاری از 
مردم و هنرمندان ایرانی است، اما یک وظیفه مهم هم 
انجام شد، البته نه از ســوی هیئت مدیره خانه سینما، 
بلکه از طرف هیئت مدیره چند کانون مهم خانه سینما 
و ســرانجام یک وظیفه فراموش شده این نهاد صنفی 
انجــام شــد و آن هم نامه  به وزیر ارشــاد برای تعیین 
«رئیسی دردآشنا در سازمان سینمایی» بود. همه اهالی 
ســینما می دانند که قرار است رئیس سازمان سینمایی 
- محمدمهدی حیدریان- به دلیل بازنشستگی از مسند 
خود خداحافظی کند. سؤال این روزها هم این است که 
چه کسی قرار است به جای او بنشیند و اما سؤال اصلی 
این اســت که چرا هیئت مدیره خانه سینما وارد عمل 
نمی شــد و نظرات و انتظارات خود را درباره جانشــین 

حیدریان به صورت علنی بیان نمی کرد؟ 
چرا هیئت مدیره خانه ســینما به عنــوان مهم ترین 
نهاد صنفی حرکتی برای دخالت در سیاست های کلان 

سینمایی کشور بروز نداده بود؟ 
 چرا هیئت مدیره خانه ســینما درصدد برنیامد تا با 
تأثیرگذاری و دیپلماســی و مذاکره آشکار خواسته های 

خود را در این زمینه علنی کند؟ 
چرا هیئت مدیره خانه سینما نظرات و اهداف خود 
را در زمینه آینده پیش روی ســینما به طور علنی برای 
سیاســت گذاران رســمی مطرح نکــرده و همکاری و 

همراهی آنان را درخواست نکرده است؟ 

چرا هیئت مدیره خانه سینما اسامی افراد موردنظر 
خود را به وزیر فرهنگ و ارشــاد اســلامی اعلام نکرد؟ 
آیا دچار تردید بود که کســی از سینماگران شایسته این 
سمت نیســت؟ یا اینکه دعوا و اختلافات سینما به آن 
حدی رســیده کــه هرگونه دخالــت و نظردهی باعث 
اختلاف بیشتر در بین ســینماگران می شود؟ می دانیم 
که خانه ســینما پــس از ماجراهای ۸۸ تــا ۹۲ و پس 
از بازگشــایی در ســال ۹۳ مانند بســیاری از نهادهای 
صنفی دیگر دچار ضعف شــده اســت و می دانیم که 
هیئت مدیره در این مدت تلاش کرده تا بتواند عملکردی 

موفق داشته باشد. 
مدیرعامل خانه ســینما با حضور حقیقی خود در 
بیش از ۱۰ شورا فعالیت حقوقی خود را پیگیری می کند 
و حتی نخواسته اســت نماینده ای از خانه سینما برای 
این شوراها قرار دهد - یعنی ارتباط تنگاتنگ بین خانه 
ســینما و وزارت فرهنگ و ارشاد، به خصوص در زمینه 
سینما وجود دارد- پس امکان شنیدن سخنانش وجود 
دارد؛ اما چرا هیئت مدیره خانه ســینما تلاشــی در این 
زمینه انجام نداد و به مذاکره و اعلام نظر و خواسته در 
زمینه جانشینی رئیس سازمان سینمایی نپرداخت، البته 

به نمایندگی از طرف صنف و به طور علنی؟ 
هیئت مدیره خانه ســینما می توانست به راحتی از 
وزیر ارشــاد دولت تدبیر و امید درخواســت های خود 
در زمینه ســینما را مطرح کند؛ کاری که بارها با انتشار 
نامه ها و بیانیه ها در طول ســال ها انجام داده اســت؛ 
کاری کــه اکنون پنج صنف انجام داده اند. پس چرا این 
فرصت را برای به چالش کشیدن و پاسخ گوکردن وزارت 

و دولت از دست داد؟ 
وقتی چنین کنش هایی انجام نمی شود، وقتی نهاد 
صنفی فعالیت و وظیفه اساســی خود را در بزنگاه ها 
فراموش می کند، شائبه بی عملی و مذاکرات پشت پرده 

رواج پیدا می کند. 
اما هنگامی که خواســته ها بیان می شــود، حداقل 
مســئولان و افراد دســت اندرکار در تصمیم گیری خود 

موفق تر عمل می کنند. 
مســئولان از خواسته ها باخبر می شــوند و حداقل 

چشم اندازی برای انتخاب های خود در نظر می گیرند. 
هیئت مدیره خانه ســینما به عنوان نهاد صنفی باید 
ایــن وظیفه تأثیرگــذاری خود را در کنــار فعالیت های 
معیشــتی انجــام دهــد، اما اکنــون به نظر می رســد 
نمی خواهــد تصمیم گیــری در سیاســت های کلان را 
فرامــوش کند. باید بــه هیئت مدیره خانه ســینما این 
وظیفه یادآوری می شــد؛ حتی اگر امیدی به شنیدنش 
نبود؛ اتفاقی که این نامه سرگشاده اصناف زیرمجموعه 

خانه سینما به درستی انجام دادند. 

وظیفه صنفى فراموش شده خانه سینما

خاموشی گنجشک ها

ما محیط اطرافمــان را با صداهایی که از آنها  �
می شــنویم، درک می کنیم، نه اینکه به تک تکشان 
توجه کــرده و آنها را از هم تفکیــک کنیم، بلکه 
مجموعه ای از این صداها ســبب می شــود تا یک 
محیط را آرام بخش و دیگری را آزاردهنده قلمداد 
کنیم. هر صدایی می تواند به خودی خود جذابیت 
و هویت یگانه ای داشته باشد و اصلا ممکن است 
ما به واســطه یک چشم انداز صوتی حس خاصی 
را از پیرامون خود کسب کنیم و بی آنکه جلوه های 
بصــری توجهمان را جلب کرده باشــند، از طریق 
همین اصوات با یک محیــط ارتباط برقرار کنیم و 

فضای آوایی آن را از سایر مکان ها تمییز دهیم. 
امــروز اما آفــت بزرگی دامن کلان شــهرها را 
گرفتــه اســت؛ تهدیــدی به مراتــب خطرناک که 
توانسته شهرهای بزرگ را در زمینه چشم اندازهای 
صوتی همسان ســازی کند. دیگر نمی توان محیط 
اطراف را به واســطه صداها از هم تفکیک کرد و 
این حد از یکسان ســازی سبب شده تا کلان شهرها 
هــر روز به هم شــبیه و شــبیه تر شــوند و مناظر 
صوتــی در معرض اضمحلال و تباهی قرار گیرند. 
نادیده گرفتــن مناظر صوتی در شــهرها منجر به 
ظهور شهرهای پرسروصدا، اما بی صدایی شده که 
از آن جز مشتی دیوار بتونی و  هزاران وسیله نقلیه 
موتوری در خیابان ها به همراه حجم وســیعی از 
اصوات ناهنجــار و آزاردهنده چیزی باقی نمانده 
است. این شهرها که محصول خط تولید یکسانی 
هســتند، یقینا دیگر تاب صدای هیچ گنجشــکی 
را نخواهند داشــت و این حجم از یکسان ســازی، 
خود منجر به شــکلی از بی صدایی خواهد شــد، 
به گونه ای که ما به واســطه هجوم مرگبار اصوات 
شــهری دیگر قــادر نخواهیــم بــود چیزهایی را 
بشــنویم که قرار اســت قدری تمایز و یگانگی را 
بر محیط اطرافمــان تزریق کنند. در این شــرایط 
بغرنج، حس شــنوایی انســان ها دچار شکلی از 
بی رمقی شــده و حســی برای شــنیدن نخواهند 
داشــت، حتی همین صداهای ناهنجــاری را که 
دائما در معرض آنها هســتیم نخواهیم شنید؛ نه 
صدای بوق ماشــین ها توجهمان را جلب می کند، 
نه صدای شکسته شدن ظرف شیشه ای و نه حتی 
صدای آژیر آمبولانس و ماشــین آتش نشانی. این 
شــکل از سستی شاید به تعبیری محصول انقلاب 
جدیدی باشد که قرار است اصوات کالایی شده را 
در قالب یک پکیج همســان در اختیار شهروندان 
ســاکن کلان شــهرها قرار داده و آنها را از شنیدن 

پژواک واقعی شهرها محروم کند. 
امــروزه کلان شــهرها به واقــع خاموش اند و 
هیچ صدایی از آنها به گوش نمی رســد. این مرگِ 
صوتی محصول حذف و کســر صداهایی اســت 
که می توانســتند شــنیده شــوند، اما به میانجی 
تزریق آشــوب صوتی به شــهرها، نادیــده گرفته 
شــدند و رفته رفته در میان حجم وســیع اصوات 
نامطلوب گم شــدند. امروز در تهران دیگر خبری 
از آواز گنجشــک ها نیســت، حتی کلاغ ها صدایی 
در این شــهر ندارند و برگ ها دیگر ما را به صدای 
خش خش خود میهمان نمی کنند، گویی دســت 
توانمنــدی صــدای آب را در جــوی خفــه کرده 
و زین پــس پنجره ها هرگــز به نغمه هــای باران 
تــن نخواهند داد. به یقین ما در شــهری مملو از 
صداهای خاکســتری و هارمونی نامطلوبش دفن 
خواهیم شد. چشــم انداز صوتی حوزه مغفول در 
طراحی کلان شهرهاســت کــه محصولش چیزی 

جز خاموشی گنجشک ها نخواهد بود. 

زیر آسمان شهر 

 پوریا عالمى

میدون و سوفیا

خبر

بار دیگر ترامپ موضعی نژادپرســتانه گرفت و افکار مربوط به برتری نژاد 
ســفید خود را بروز داد. او با بحث تغییر تصویر روی اســکناس های ۲۰ دلاری 
که از زمان ریاســت جمهوری باراک اوباما مطرح شــده بود، به شدت مخالفت 
کرد و تأکید کرد که تصویر اندرو جکســون، هفتمین رئیس جمهور   آمریکا، بر 
اســکناس باقی می ماند. اوباما و جک لیو، وزیر خزانــه داری وقت آمریکا، در 
ســال ۲۰۱۶ و اندکی پیش از پایان دوران ریاســت جمهوری او پیشــنهاد کرده 
بودند که تصویر هریت تابمن جانشــین اندرو جکسون شود. هریت تابمن یکی 
از شخصیت های مشــهور آمریکایی آفریقایی تبار در تاریخ آمریکاست. این زن 
سیاه پوســت و فعال سیاسی که برده متولد شــده بود، نقشه ای موفقیت آمیز 

برای فرار بردگان جنوبی در دوران جنگ های داخلی طراحی کرد. 

طرفدارى ترامپ از جکسون 20 دلارى

زنانى که من دیده ام

این  بار دوم اســت کــه هدیه ای از میان دیوارها و دریاهــا، راهش را پیدا می کند 
و به خانه من می رســد. پیش تر از مونا و بادی و رومیزی دســتبافی که از رومانی تا 
اینجــا چندین ماه در راه بود و شــوقی که با خودش به ارمغان آورد، نوشــته بودم. 
این بار دوســتی که ندیده ام، اما دورادور هم را می شناســیم و می دانم از خوانندگان 
این ســتون است، گردنبند زیبایی را که با دســتانش بافته راهی خانه ما کرده  است. 
شــنیده در خانواده کوچک ما خبری خوش در راه اســت و شب و روزش را گذاشته 
تــا ایــن هدیه گرانبها را با دســتانش ببافــد و پیک خوش خبری را از پشــت مرزها 
و دیوارها به مرکز این شــهر شــلوغ برساند. گردنبند دســتباف او در خانه ما در این 
روزهای تهران، شــبیه جوانه زدن یک شــاخه کوچک لای درز بتونی دیوار ســخت، 
امیدوارکننده و خوشــحال کننده و زنده کننده بود. سالن فرودگاه را نگاه کنید. چشم 
بدوزید به رفتن، به پروازکردن به ســوی آینده ای هرچند نامعلوم و گنگ، اما شــاید 
کمــی واضح تر از آینده ای که در وطن و در ماندن انتظارمان را می کشــد. نگاه کنید 
به «اپلای» دانشجویان برای دانشگاه و کارمندان برای اقامت و کار، به تبدیل ریال ها 
و بســتن چمدان ها. در همهمه شلوغ فرودگاه؛ جایی که همه مسافران و مهاجران 
یکدیگر را به آغوش می کشــند و اشکی می ریزند تا ببینند دوباره کی و در کجای این 
کره خاکی قســمت می شــود یکدیگر را ببینند، آن دختر جوان را شما هم می بینید؟ 
دختری جوان و لاغراندام با کوله ای بر دوش؛ زنی که با طمأنینه بارها را از روی چرخ 
برمی دارد و در گاری می گذارد، همســر و فرزند کوچکش هم همراهش هستند. به 
سمت خروجی می آیند گویی تنها نشانه هایی هستند در آن فضای پرهیاهو از امید و 

آرامش و عشق به وطن، آمده اند تا بمانند. 
نازنیــن و همســرش، نزدیــک ۲۰ ســال در اروپا زندگــی می کردند. هــر دو در 
شــرکت های بزرگ بین المللی کار می کردند و درآمــد و موقعیت اجتماعی خوبی 
داشتند. نازنین کارشناســی اش را در رشته مهندسی در دانشگاه تهران تمام کرده و 
بلافاصله راهی انگلســتان شده بود، آنجا هم در حوزه مهندسی و مدیریت درسش 
را ادامه داده و بعد از فارغ التحصیلی بلافاصله به عنوان مدیر پروژه در یک شــرکت 
مهندسی مشغول به کار شده  است. چندباری کارش ارتقا پیدا کرده تا این اواخر که 
مدیر پروژه بخش خاورمیانه یک شــرکت بزرگ مهندسی بوده  است. همان اوایل با 
همسرش آشنا شده و حالا ۱۵ سالی است که از ازدواجشان می گذرد. از وقتی فرزند 
کوچکشان به دنیا آمد، هر دو احساس کردند با وجود همه دستاوردهای حرفه ای و 
موقعیت اجتماعی که به عنوان یک خارجی با پشــتکار و سختی در این سال ها برای 
خود کســب کرده  بودند، دوست دارند فرزندشان نیز مانند کودکی خودشان در وطن 
و در جمع خانواده و فامیل رشــد کند و دنیا را از زاویه کودکی شرقی کشف کند. این 
بود که  یکباره عازم وطن شدند و آن صحنه آرام بخش و پرامید را در صحن فرودگاه 
به تصویر کشیدند. آشنایی من اما با نازنین دیرتر از آن شروع شد؛ یکی، دو ماه پس از 
ورودش و اولین بار تلفنی حرف زدیم؛ زمانی که فهمیدم قصد دارد در ایران در حوزه 
فعالیت های خیریه با سازمان های مردم نهاد همکاری کند. چندباری تلفنی صحبت 
کردیم و هربار از اینکه می دیدم چگونه با علاقه و شور می خواهد هرآنچه را تاکنون 
بــر اثر تحصیل یا تجربه فراگرفته، ســخاوتمندانه به جامعه ای که از آن برخاســته 
برگرداند، اشــک شوق در چشــمانم می آمد. دخترکش یکی، دو سال دارد و در این 
سال ها نازنین در مناطق سخت و محروم زیسته و خود را وقف کودکان این سرزمین 
کرده  است. انگار می دانسته که در این سرزمین دخترش هرگز بی مادر نخواهد ماند، 
اما کودکان زیادی هستند که به حضور و اندیشه او نیاز دارند. این گردنبند پر از رنگ، از 
فرای مرزها و راه های صعب العبور گذشته تا بیاید و به من یادآوری کند چه نازنینانی 

در این سرزمین زندگی  می کنند. باشد که قدرشان را بدانیم. 

این سرزمین مادر توست
یادداشت

نقــل قولــي از جانب 
در  مســئولان  از  یکــي 
و  خوانــدم  روزنامه هــا 
ازجملــه در روزنامــه اي 
که این هفته تیتر زده بود 
و  چندشغله  «عالیجنابان 
اشکنه خوران لنگ پوش». ایشان مردم متمدن و فرهیخته و تحصیلکرده 

جامعه را به شیوه زندگي مردم «یمني» فراخوانده بودند.
این نقل ها مرا به فکر واداشــت، چه رخ داده اســت که برخی مردم 
را بــه ناامیدي، یــأس و بدبیني تشــویق مي کنند و به اشــکنه خوري و 
لنگ پوشــي  ترغیب مي کنند و چشــم اندازي چنین براي جامعه ترسیم 
مي کنند؛ چشم اندازي که از لحاظ جامعه شناسي بسیار خطرناک، مخرب 
و خانمان برانداز اســت. به قول «ابن خلدون» نشان مي دهد که مسئولان 
از حال جامعه غافل شــده و تنها به فکر خود هســتند و به  روز مصیبت 
فکر نمي کنند. (هر که فریادرس روز مصیبت خواهد/ گو در ایام سلامت 

به جوانمردي کوش) سعدی.
این توصیه هاي عجیب و دلهره آور از جانب یکي از متفکران اجتماعي 
و فرهنگي بیان می شــود که به غیر از حرفه پزشــکي ســال ها در رأس 
وزارت خارجه خدمت کرده، شاگردان زیادي را در زمینه سیاسي پرورش 
داده اســت و اکنون ریاست دانشگاه آزاد اسلامي را برعهده دارد، مرجع 
داوری قــرار مي گیرد، درباره فرهنگ و تمدن ایــران مطالعات و تألیفات 
متعدد دارد، ســال هاي سال اســت که مردم از ســخنان اندیشمندانه، 
علمي و عالمانه ایشــان در شبکه دو سیما بهره مند مي شوند و در جوار 

کاخ سعدآباد زندگي را مي گذراند.
او در شــرایطي که جامعه با جنگ همه جانبه اقتصادي روبه رو است و هر 
روز مردم با مشــکلات فراواني مواجه اند، سخناني بیان کرد که بسیار خطرناک 
و حاکــي از نامهرباني ها و غیرهمدلي هــا و برای هم رنگي و هم زباني با مردم 
فداکار و ایثارگر است. این ســخنان بي خبري از درد و حال و روزگار مشقت بار 
طبقات و اقشــار محروم و شکاف طبقاتي عمیق در جامعه را نشان مي دهد و 
نشانه جدایي مسئولان از مردم و بي تفاوتي به زمینه سازي چنین سخناني براي 

چالش هاي اجتماعي و سیاسي است.
این نشان مي دهد که تا چه حد «سرمایه اجتماعي» کاهش یافته است 
که مســئولان اشعار مي دهند اگر ندارید اشــکنه بخورید و لنگ بپوشید و 
این سرنوشت شماســت. درحالي که مقام معظم رهبري چند سال قبل، 
شــعار سال را به همدلي و هم  زباني و هم رنگي و در کنار مردم و با مردم 
اختصاص دادند و آن را ســرمایه اي بي نظیر دانســتند که موجب جلب 
اعتماد افقي و عمودي، احســاس یگانگي، استحکام و تعهدات دوجانبه 
بین مردم و مســئولان، حس تفاهم، رفاقت و دوســتي، ایثار، احســاس 
همدردي و روابط اجتماعي و... مي شود. ایشان تأکید فرمودند و مسئولان 
را به اهمیت و رعایت آن واقف کردند که در میان مردم و با مردم باشند. 
در حالي که اکثریت مردم در شرایط نه چندان مساعد زندگي را مي گذرانند 
یا به  قول «سعدي» عده قلیلي از سیري و اکثریتي از گرسنگي در رنج اند 

(نه  چندان بخور کز دهانت برآید/ نه چندان که از ضعف جانت برآید).
آیا درســت اســت از کنار آقازاده ها و ژن هاي برتر و خانواده ســالاري 
و فامیلــي و دریافت کننده هاي حقوق هاي نجومــي و ... میلیاردها دلار 
از کشــور صمّ وبکم مي گذرنــد و در عوض مردم را به اشــکنه خوردن و 

لنگ پوشیدن ترغیب مي کنند و آینده جامعه را چنین مي بینند؟
فراموش نباید کرد که سرمایه اجتماعي و همدلي و هم رنگي با مردم 
و درد مــردم را از خود دانســتن در دنیاي سیاســت و جهاني که از همه 
طرف به کشــور ما حمله مي شود، اهمیت بســیار زیادي دارد و موجب 

تقویت پیوند هاي اجتماعي با مسئولان جامعه مي شود. 
چنان که «مهاتما گاندي» بزرگ با اســتفاده از «ســرمایه  اجتماعي» و 
جلب اعتماد عمومي و تبدیل «همبســتگي مکانیکــي» جامعه هند به 
«همبستگي ارگانیکي» و همراه کردن توده عظیم طبقات و اقشار محروم 
چون کشــاتریا، ویساها، ســودرا ها وجاتي ها و نجس ها و حتي برهمن ها 
و اشــراف چون «نهرو» و دیگران که دلســوز هند بودند، شمشــیر برنده 
انگلیسي هاي اســتعمارگر را کند و آنها را وادار به تسلیم کرد. در عوض 
به رشــد و توســعه اجتماعي، اقتصادي، سیاســي، فرهنگي امروز هند 
کمــك کــرد؛ زیرا او با مــردم و مانند مردم زندگي مي کــرد و درد آنها را 
درک مي کــرد، نه آنکــه در کاخ ها زندگي و مردم را به اشــکنه خوردن و 
لنگ پوشیدن ترغیب کند و چشــم انداز جامعه را با این گونه اظهارنظرها 

ترسیم کند. خدا به خیر کند ان شاءاالله.

چندشغله ها و لنگ پوشان کاخ نشین
زهرا عمرانى

حسام محمدى 

 امان االله قرایی مقدم
 جامعه شناس

سینا فروتن نژاد*

تر  
وین

 و 
ت

می
اس

د، 
نول

 آر
ت:

اس
ز ر

ا

گیسو فغفورى

 مارسین بوندارویچ


